
 

 

 

 فصلنامه اجتماعیات در ادب فارسی
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  نامه تحلیل چند باور و آیین در مرزباننقد و 
  

  2علیرضا شوهانی ،*1کسائیمریم 
  آموختۀ دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران دانش1

  فارسی دانشگاه ایلام. ایلام، ایراندانشیار گروه زبان و ادبیات 2
  4/8/1402 تاریخ پذیرش:   21/6/1402تاریخ دریافت: 

  چکیده
گذارد. یکی از کارکردهاي مهم متون ادب  رابطۀ ادبیات و جامعه تعاملی است و هر کدام از جهات مختلف بر دیگري تأثیر می

ها و باورهاي کهن امري است بایسته  بندي و توضیح آیین ، دستهاستخراجها و باورهاي کهن است.  حفظ آداب، رسوم، آیین، فارسی
 بهدر قرن هفتم، آن را  سعدالدین وراوینیکه  نامهمرزباندر رفع ابهام متون مؤثر است. در شناخت اجتماع گذشته و همچنین که 

در  پیرایه فارسیِ ساده و بی زبان بهمرزبان بن رستم از امیران قرن چهارم توسط  سبک فنی و مصنوع بازآفرینی کرده، در اصل
، متنی کهنمتنوع و و باورهاي  ها ییندر بر داشتن آ توجه به ریشۀ ایرانی آن، از جهت با نامه مرزباناست.  شته شدهنومازندران، 

نقد و تحلیل  اي انجام گرفته، که به روش توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانهتحقیق حاضر موضوع  مهم و قابل اعتناست.
تأثیر نیت پادشاه  و شیشهخوار، دیو و است که عبارتند از نقشِ دیوار، شکار کفتار، مارافسایی، مرغ آتشاز این اثر و آیین باور  شش
نتیجۀ تحقیق بیانگر شده است.  هعجارم گوناگونیر ونثمم و ونظم به منابع موارداین  تحلیل توضیح وبراي  کهل رعیت حادر 

  هاي مختلف است.در زمینه آنها و باورهاي آیین ن ایرانی ونامه در حفظ فرهنگ کهغناي مرزبانو اهمیت 
  

  1.باورها ،هاآیین، مردم فرهنگاجتماعیات، نامه، مرزبان هاي کلیدي:واژه
  

  درآمد
کند و  جامعه زندگی می هنرمند در متنپیوند استوار اجتماع و ادبیات از دیرباز توجه ناقدان را به خود جلب کرده است. 

هـاي آن و بـا    توانـد بـا توجـه بـه اجتمـاع و ارزش      پذیرد. منتقـد مـی   از اجتماع عصر خویش تأثیر می ،از جهات مختلف
شناختی ادبیـات   از دیدگاه نقد جامعه). 553-543 1379متنی را تحلیل کند (دیچز،  ،شناسی جامعهدانش گیري از  بهره

؛ 93: 1389آیـد (مـوران،    رد بلکه نمودي از جامعه است و در بطن جامعـه پدیـد مـی   گی هرگز خود به خودي شکل نمی
 خـود دانند که بازتاب دهندة زندگی اسـت و زنـدگی    برخی از ناقدان ادبیات را نهادي اجتماعی می). 75: 1390لوونتال، 

عنـی از یـک سـو ادبیـات از     ). رابطۀ ادبیات و اجتمـاع تعـاملی اسـت ی   99: 1382اجتماعی است (ولک و وارن،  یواقعیت
شـک نیسـت کـه محـیط     «). 100گذارد (همان:  پذیرد و از سوي دیگر بر اجتماع تأثیر می اجتماع و جوانب آن تأثیر می

» باشـد  هـا تـابع احـوال اجتمـاعی مـی      هـا و اندیشـه   ادبی از تأثیر محیط اجتماعی برکنار نتواند بود. افکار و عقاید و ذوق
بررسی آداب، رسوم، سـنن و  شناختی،  انداز نقد جامعه هاي مطالعات ادبی از چشم یکی از زمینه). 71: 1376کوب،  (زرین

تأثیري که ادبیات در جامعه دارد و نیز تأثیري که جامعـه   "اجتماعی"در روش نقد «متون است. باورهاي باقی مانده در 
انـد از آداب و   از نقادانی که دنبال این شـیوه رفتـه  در آثار ادبی دارد مورد مطالعه است. به عبارت دیگر در نزد آن دسته 

اند و خود نیز گاه تا حدي مولود و مخلوق آثار ادبـی   هایی که در آثار ادبی انعکاس یافته رسوم اجتماعی و عقاید و نهضت
عی را در اي است کـه مسـائل اجتمـا    مانند آیینهاز این منظر متن ادبی ). 72(همان: » رود باشند، سخن می در جامعه می

دهد. سیاست، حقوق، خانواده، فرد، اصناف اجتماعی، آداب، رسوم و سنن و نظایر آن به صورت مسـتقیم   خود بازتاب می
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انداز به شناخت بهتـري از جامعـۀ    اند. مطالعۀ متون کهن از این چشم وار در بسیاري از متون ادبی آمده یا به شکلی اشاره
واهد شد و از سویی دیگر به شناخت بهتر متـون ادبـی و درك اشـارات و تلمیحـات     گذشته و باورها و عقاید آن منجر خ

  است.   نامه مرزبانآیین و باور کهن در  شش گردد. موضوع این پژوهش بررسی و تحلیل آنها منجر می
  

  بیان مسأله
ن ارزش و اهمیت و نشان داد نامه مرزبانمسألۀ اصلی این پژوهش بررسی، نقد و تحلیل چند آیین و باور کهن در 

کهن  از فرهنگ مکتوب یا شفاهیاین آیین و باورها که ایرانی است.  کهنهاي  این متن از لحاظ حفظ باورها و آیین
به آنها اشاره کرده  اقتضاي بحثوراوینی در قرن هفتم به  یادر اصل کتاب بوده و یا  گیرد سرچشمه میایران سرزمین 

، »شیوة شکار کفتار«در معماري پیش از اسلام و بعد از آن دارند. برخی همانند  ریشه» نقشِ دیوار«برخی چون است. 
شناسی و فرهنگ پدید آمده در این حوزه تعلق به نگاه مردم قدیم به حیوان» آتشخوار بودن شترمرغ«و » مارافسایی«

که  بودهگیران و کسانی جن فعالیت فالگیران، قلمرو در» تسخیر دیو و جن و حبس آنها در شیشه«دارند. بعضی چون 
تأثیر نیت پادشاه بر «اند.  کارهاي عجیب و غریب کردههاي مختلف همانند شفاي بیماران و رفع نگرانی دیگران  با انگیزه

مرتبط با آیین کشورداري و باور مردم به تقدس جایگاه پادشاه و تأثیر اعمال و افکار او در حال » حال رعیت و مملکت
  است  مردم

  
  روش تحقیق

براي تحلیل و اي انجام گرفته است.  این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و بر مبناي استفاده از منابع کتابخانه
، کهنذکر شده و سپس با مراجعه به منابع  نامهمرزباناز  رسم و آیین هرابتدا صورت و باورهاي مورد نظر،  ها آییننقد 

کوشش شده توضیحات مستند و روشن باشد و مخاطب را در هر حال است.  شدهدربارة هر یک توضیحات کافی ارائه 
  در فهم اصل موضوع یاري کند.      

  
  تحقیقپیشینۀ 

هاي  دانش انداز چشماز  نامه مرزبان بررسیکنون دربارة صورت و محتوا، زبان و تخیل، ریشۀ مضامین و  روایات و  تا
اي نکات در  اما آنچه به پژوهش حاضر مرتبط است گذشته از پاره صورت گرفته است. يهاي بسیار پژوهش ،جدید

نامۀ  باورهاي مردمی و خرافاتی و مرزبان«توان از مقالۀ  ، مینامه مرزبان در شرحتوضیحات خطیب رهبر و محمد روشن 
هاي  در حوزه نامه مرزبانباورهاي خرافی برخی از از مجاهد غلامی و امیري خراسانی نام برد که نویسندگان » وراروینی
همچنین فرشتۀ تیموري در مقالۀ کوتاهی با  ).44 -15: 1384اند (غلامی و خراسانی،  دهتوضیح دا مختصراًرا مختلف 
که در مجلۀ رشد آموزش زبان و ادب فارسی به چاپ رسیده، به صورت » نامۀ وراوینی باورهاي عامیانه در مرزبان«عنوانِ 

البین، گنج و مار، مهرة افعی، چشم  ي عامیانه چون هماي سعادت، ستارة اقبال، غراببسیار مختصر به برخی باورها
زخم، نعل در آتش نهادن پرداخته است. تنها اشتراك مقالۀ یاد شده با تحقیق کنونی، عنوان دیو در شیشه است که 

  ). 15-10: 1389به این باور اشاره کرده است (تیموري،  در نهایت اختصاربدون رجوع به منابع کهن 
   

  بحث و بررسی
ایـن   مؤلف اصلیو تحریرهاي آن ضروري است.  کتاب اصلِ ،نامهمرزبان دربارةاز ورود به بحث اصلی توضیحی پیش 

مرزبان بن رستم بن شروین باوندي از اصپهبدان معروف طبرستان در اواخر قرن چهارم هجري است که ابوریحـان   متن،
را تـألیف نمـوده و در    هالهیئ ـ مقالید علمدر طبرستان نزد او زندگی کرده و در آنجا کتاب بیرونی دانشمند معروف مدتی 

در مقدمۀ کتاب خود به مناسبت  نامه قابوس). مؤلف 816: 1393هاي او استناد کرده است (مجتبایی، به گفته آثارالباقیه
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تـرا اي پسـر   « :دانسـته اسـت   نامـه مرزبـان مؤلف  یادآوري نژاد فرزندش، از مرزبان بن رستم ذکري به میان آورده و او را
بـن   المعـالی قـابوس   الطرفینی و پیوستۀ ملوك جهانی: جدت ملک شمستخمۀ بزرگ و شریفست وز هر دو طرف کریم

» نامـه اسـت  ... و جدة تو مادرم دختر ملکزاده المرزبـان بـن رسـتم بـن شـروین بـود کـه مصـنفّ مرزبـان          وشمگیر بود
ذکـر کـرده و    نامـه مرزبـان بن رستم، او را مؤلف  با ستایش مرزبان تاریخ طبرستان). مؤلف 5ـ   4: 1375(عنصرالمعالی، 

نامه از زبان وحـوش  اصفهبد مرزبان بن رستم بن شروین پریم که کتاب مرزبان«کتاب او را مایۀ فخر عجم دانسته است؛ 
قلی از روي انصاف نه تقلید معانی و غوامض و حکـم و  و طیور و انس و جن و شیاطین فراهم آوردة اوست. اگر دانادلی عا

مواعظ آن کتاب بخواند و فهم کند خاك بر سر دانش بیدپاي فیلسوف هند پاشد که کلیله و دمنه جمع کرد و بداند که 
). از 137: 1366اسـفندیار،  (ابـن » بدین مجموع اعاجم را بر اهل هند و دیگر اقـالیم چنـد درجـه فخـر و مرتبـت اسـت      

از محمد بن غـازي ملطَیـوي کـه تـألیف آن در سـال       العقول هروضتحریر در دست است: نخست با عنوان  امه دونبانمرز
الدین هارون وزیر محمد از سعدالدین وراوینی که از دبیران دستگاه ابوالقاسم ربیب نامهمرزبانق پایان یافته و دیگر 598

محمـد بـن غـازي و سـعدالدین وراوینـی در       1ن هفتم هجري بـوده اسـت.  بن ازبک بن محمد بن ایلدگز در نیمۀ اول قر
اند. محمد بن غازي او را از بازماندگان قابوس بـن وشـمگیر دانسـته اسـت.     شناخت مؤلف اصلی کتاب دچار اشتباه شده

ده اسـت  وراوینی نیز او را مرزبان بن شروین ذکـر کـرده و شـروین را از نوادگـان کیـوس بـرادر انوشـیروان معرفـی کـر         
اند که اصل کتاب به زبان طبري بوده است، درست نیست. اصـل  ). اینکه برخی محققان پنداشته816: 1393(مجتبایی، 

  ).  817پیرایۀ قرن چهارم و پنجم بوده است (همان: کتاب به زبان فارسی ساده و بی
اب اسـت. وراوینـی بنـابر گفتـۀ خـود از      اي از اصل کتسعدالدین وراوینی در حقیقت صورت خلاصه شده نامۀمرزبان     

زیـدري و   المصـدر ۀنفث ـبهاءالـدین محمـد،    الکتبـۀ هعتب ـابتداي کار براي تقویت فنّ نویسندگی، متون بسیاري از جمله 
چون در ملابست و ممارست این فنّ روزگاري بمـن برآمـد   « :کرده و در آنها تأمل نموده است مطالعهرا  منشآت خاقانی
 »آرایـی تـوان داد ابـداع کـنم    اي گـذارم و کتـابی کـه درو داد سـخن    فایدة آن عایدة عمر خـود را ذخیـره  خواستم تا از 

یـک روز تباشـیر   « :شـود تۀ مرزبان بن رستم رهنمون مـی نوش نامهمرزبان). این انگیزه وراوینی را به 5: 1326(وراوینی، 
غیب سرانگشت تنبیه در پهلوي ارادتـم زد ... آنـک    بشارت این صبح از مطلع اندیشه روي نمود و ملهمی از وراي حجاب

اند و در عجم ماعداي کلیله و دمنه کتابی دیگر مشـحون بغرایـب   نامه که از زبان حیوانات عجم وضع کردهکتاب مرزبان
 کتـاب از عوامل گمنامی  را). سپس نثر سادة آن 6(همان:  »اندحکمت و محشو برغایب عظت و نصیحت مثل آن نساخته

اي بـازآفرینی  بـه نثـر آراسـته    ،آورد و پس از تأمل بسیار آن را با تلخـیص و تغییـر   او کتاب را به دست می دانسته است.
آن عالم معنی را بلغت نازل و عبارت سـافل در چشـمها خـوار گردیـده ...     «کند؛ هایی از آن را حذف میکند و بخش می

و بحـر سـفر نکـرد و شـهرتی      ند و چون دیگر جواري منشآت در بـر بماپنداري این عروس زیبا که از درون پردة خمول 
لایق نیافت هم ازین جهت بود که چون ظاهري آراسته نداشت دواعی رغبت از باطن خواننـدگان بتحصـیل آن متـداعی    

اي آن بـه  نیامد ... میان طلب بربستم و ننشستم تا آن گنج خانۀ دولت را بدست آوردم و زوایاي آن همه بگردیدم و خبای
  ی ساختم باقی انداختم کفَضـَلاتنظر استبصار تمام بدیدم و طلسم ترکیب آن از هم فرو گشادم و از حاصل همه ملخص

هـاي لفظـی و معنـوي اسـت و     نامه آراسته به انواع تناسبات و آرایـه ). نثر مرزبان7ـ   6همان: »(أقداحٍ رددنَ علیَ الساقی
هـایی  بـرخلاف کتـاب   2هاي اصلی آن اسـت. هاي بسیار از ویژگیها و حکمتالمثلر، ضرباستناد به آیات، احادیث، اشعا

ایرانی اسـت و از جهـت دربرداشـتن     نامه مرزبانکه اصل هندي دارند، اصل  نامهطوطیو  سندبادنامه، کلیله و دمنهچون 
هـایی کـه در ایـن پـژوهش بـه نقـد و       هـا و باور  آیینفرهنگ، هنر و آداب و رسوم و سنن ایرانی بسیار قابل توجه است. 

  ایم به شرح ذیل است: تحلیل آنها پرداخته
کند. وزیر  وة مقابله با مرد دینی مشورت میدیوگاوپاي با وزیران خود دربارة شی ،نامهمرزباندر باب چهارم  :نقش دیوار

را در کشتن مرد  چارهاند. وزیر دوم دمی نشستندر انتظارِ زمان مناسب صبر و را مقابله با مرد دینی  راه درست اول
مناظره پیشنهاد هاي او در مجلس جوید و وزیر سوم راه صواب را در گمراه کردن مرد دینی و بازگفتن ضعفدینی می
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دوستی طانی و اندیشۀ سحردانی اساس دنیاتدبیر صالح و اندیشۀ منجح آنست که به بوسوسۀ شی« :گویدکند و میمی
نگارخانۀ شهوات  دیوار رنگینی و او را به نقش زخارف درین سراي غرور مشغول و مشعوف گردانی و در سینۀ او افکن

هاي اجل را و لذاّت را در چشم او جلوه دهی و قطرات انگبین حرص از سر شاخسار امل چنان در کام او چکانی که اژد
نقش  مضمون  چیزي که به بررسی نیاز دارد،). در مطلب بالا82: 1326(وراوینی،  »کام نبیند در زیر پاي خود گشاده

- . از آنجا که یکی از اهداف تشبیه عینیتتشبیه شده استدیوار منقشّ و رنگین  بهشهوات و لذاّت دنیا است.  بر دیوار
 این تر و گویاتر باشد. دربه باید از مشبه روشناست، مشبهبه از طریق مشبهمشبه و بیان شدت بخشی، تقریر، بیانِ حال 

که امري را مشبه  ،دنیوي به دیوار رنگین هاي تلذّمؤلف از طریق تشبیه شهوات و و  تشبیه نیز همین اتفاق افتاده
   .عینیت بخشیده استقول است عم

 یکردند؛ گاههایی ترسیم میگوناگون بر روي دیوار نقشو اهداف از روزگار کهن رسم بوده است که براي مقاصد      
ویرگري بر دیوار با آنچه وراوینی گفته نوع تصکردند. این بر دیوار نقش می ايتصاویر برهنه ،تن شهوتبراي برانگیخ

جوانی در هرات  درمسعود  .است تاریخ بیهقیداستان خیشخانه در  شواهد آنترین یکی از معروف است تناسب دارد.
-را با چنین تصاویري منقوش میو دیوارهاي آن سازد اي میدر باغ عدنانی خانه ،سلطان محمود ،پدرش دور از چشم

اي برآوردند خواب قیلوله را و آن را مزملها ساختند و خیشها آویختند ... و در کوشک و باغ عدنانی فرمود تا خانه« :کند
ورت و این خانه را از سقف تا به پايِ زمین صورت کردند، صورتهاي الفیه ... همه برهنه. چنان که جملۀ آن کتاب را ص

حکایت و سخن نقش کردند و بیرون این صورتها نگاشتند فراخور این صورتها. و امیر به وقت قیلوله آنجا رفتی و خواب 
ها بر سقف و دیوار حمام یگاه). 111: 1388(بیهقی،  »آنجا کردي و جوانان را شرط است که چنین و مانند این بکنند

ر شوره افشاندن و و از مقولۀ تخم دحاصل باختن با تصاویر گرمابه کاري بی عشق کلیله و دمنهکردند. در نیز نقاشی می
هر که نصیحت و خدمت کسی را کند که قدر آن نداند چنانست که بر اومید « :شده است دن تلقیبا مرده مشورت کر

ب روان ر روي آب ریع در شورستان تخم پراکند و با مرده مشاورت پیوندد و در گوش کر مادرزاد غم و شادي گوید و
هاي ). در مواردي مضامین داستان106: 1386(نصراالله منشی،  »معما نویسد و بر صورت گرمابه بهوس عشق بازد

داستان بیژن و منیژه، وقتی که افراسیاب از عشق پنهانی بیژن به  درکردند. حماسی و اساطیري را بر دیوار نقاشی می
منسوب اي قطعه بر اساس. )335ـ  333: 3، ج1388(فردوسی،  کندزندانی می شود، بیژن را در چاهیمنیژه آگاه می

  :اندزده ها نقش می، مضمون این بخش از داستان را بر ایوانفردوسیبه 
  اگــر بــد کنــی کیفــرش خــود بــري       

ــوز    ــژن هنــ ــام بیــ ــا نــ ــر ایوانهــ   بــ
  

ــت     ــواب اندرس ــه خ ــه ب ــم زمان ــه چش   ن
ــت  ــیاب اندرســ ــدان افراســ ــه زنــ   بــ

  )825: 1391ی مطلق، (نک: خالق        

  

اند. از این آن پرداخته دیوار هاي نقشتوصیف قصر ممدوح به  ساخت تمام شدنشاعران به مناسبت  یگاه
را  پرندگان، حیوانات، مناظر طبیعی چون گل و گیاه و درختتصویر  ،آید که بر دیوار کاختوصیفات برمی

 با وجود اینکه زیبا و مطابق نمونۀ اصلی هستند، اما قدرت دیوار هاي نقشاند. در ابیات زیر از انوري کشیده می
حرکت و رشد ندارند، حیوانات از خواب و خورد و تحرك که مشخصۀ اصلی حیوان است فارغند و نباتات از 

تصویر نبرد فیل و گرگ بی تحرکّی ندارند. خواند و باز و کبکش ، بلبلِ تصویر نمیاندبهرهقوت رویش بی
  :استایستاده وار حرکت بر دی

ــپهر لاجــــــــورد  اي    ــودار ســــــ   نمــــــ
  هــــم ســــپهر از رفعــــت ســــقفت خجــــل

ــجنّ ــک تــ ــون ملــ ــیت زان چــ   ی در خاصــ
  ســـــعی نمـــــابـــــی رســـــتنیهاي تـــــو 

ــرد       ــرم و س ــپهر از گ ــون س ــن چ ــته ایم   گش
ــدرد...   ــحنت بـ ــرت صـ ــت از غیـ ــم بهشـ   هـ

 ــ  ــد از خ ــرت فارغن ــش و طی ــوردوح   واب و خ
ــرد    ــاخ و نـ ــام از شـ ــرگ تمـ ــا بـ ــه بـ   جملـ
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ــق   ــتعداد نطـــ ــت اســـ ــت را نیســـ   بلبلـــ
  تحــــرّك در شــــتاببــــاز و کبکــــت بــــی

  

  رنـــــــه دایـــــــم باشـــــــدي در ورد وردو
  عــــداوت در نبــــردپیــــل و گرگــــت بــــی

  )129: 1، ج1376(انوري،                         
که باز در وصف کاخ ممدوح گفته شده، علاوه بر اشاره به تصویر طبیعت و حیوانات و  ة دیگريقصیدانوري در 

  :ده استکربر دیوار اشاره  میدان رزم و مجلس بزم  نباتات به نقشِ
  اي بـــه خـــوبی و خرمّـــی چـــو بهـــار   

ــور    معتـــدل عـــالمی کـــه در تـــو طیـ
  کـــرگ تـــو پیـــل کشـــته بـــر تـــارك
ــیر و گــاو تــو بــی نــزاع و غضــب        ش
  تیـــــغ ترکـــــان رزمگـــــاه تـــــرا   
  جـــــام ســـــاقی بزمگـــــاه تـــــرا   

  

ــده    ــته در دیـ ــار...  گشـ ــار نگـ ــا بهـ   هـ
ــارهمـــه هـــم ســـاکن   انـــد و هـــم طیـ

ــاز  ــک خســـته در منقـــار   بـ   تـــو کبـ
  ابدالـــــــدهر مانـــــــده در پیکـــــــار
ــن از زنگــــار    ــمان کــــرده ایمــ   آســ
ــیار    ــه هش ــت و ن ــه مس ــتان ن ــی پرس   م

  )183-182(همان:                        

  

؛ نیز نک: 183، 67(همان:  :بنگرید به نمونهبراي اشاره به نقش بر دیوار در متون ادب فارسی بسیار زیاد است. 
  . 3)54: 1385فرخی سیستانی، 

  
و  شودمیاز گله جدا  ايبزغاله ،نامه مرزبان از باب اول »دوست با شبانداستان گرگ خنیاگر«در  :شکار کفتار

، اي به پاداش آنکه به گله حمله نکردهگوید میبه گرگ اندیشد و  اي می ناچار حیله .دگرد گرفتار گرگ می
فرمود که من ساز غنا برکشم و « بخوانم: آواز هم تو يکه براي شاد کردهفرستاده و تأکید  رامن  چوپان

تر بوقت خوردن من غذایی که به کار بري ذوق را موافقسماعی خوش آغاز نهم تا تو را از هزّت و نشاط آن 
: 1326نی، (وراوی »بستۀ گفتار او شد کفتاروارآید و طبع را بهتر سازد. گرگ در جوال عشوة بزغاله رفت و 

شکار کفتار  در سخن وراوینی به آیینِکند. اي بزغاله او را از چنگ گرگ رها میصدشنیدن  ). چوپان با25
قدما کفتار را حیوانی شوم،  است. شکار جانوران در دنیاي قدیم بودههاي غریب  یکی از شیوهکه اشاره شده 

(طوسی،  کندد میدانستند که دشمن سگ است و این حیوان مفید را نابونده و مهیب می، زانی، درپلید
نابودي هاي آنها براي شکار کفتار  ). یکی از انگیزه67 -66: 1362، الخیر؛ شهمردان بن ابی581 -579: 1387

ها و براي درمان بیماري کفتارانگیزة مهم دیگر منفعت اعضاي آن بوده است.  و خلاص شدن از شراین جانور 
مردم کفتار از نظر  ن، دندان، دست، چشم، جگر و سرگینِپوست، زهره، پیه، زبا .بوده استو کارهاي غریب 

؛ 133- 131: 1393؛ کامی لاهیجی، 69 -67: 1362الخیر، ن ابیدان ب(شهمر داشته است فراوانیفواید  قدیم
هاي لانۀ همعتقد بودند باید تمام روزن . قدمامندي است قدرتکفتار جانور ). 77-75: 1388مراغی، عبدالهادي 
 .در غیر این حال هیچ فردي توانایی مقابله با آن را نخواهد داشت .نتابدا هیچ روشنایی به درون او را بست ت

مرد چون در سوراخ کفتار شود باید که هر کجا ازو روشنایی بتابد محکم بگیرد، چه اگر مقداري سخت اندك «
(شهمردان بن  »کفتار بس نیایدروشنایی بتابد کفتار درو جهد و هلاکش کند و اگر چه مرد قوت عظیم دارد با 

او نغمه و الحان دوست دارد چنانکه اگر شبی « .فتار موسیقی و سرود را دوست داردک). 67: 1362الخیر، ابی
(جمالی یزدي،  »کسی سازي زند یا چیزي موزون گوید ممکن که در آن حوالی کفتار باشد بیاید و گوش دارد

را  اشهاي لانهو روزن رفتندمی کفتاربه در لانۀ با ساز و آواز م ). با توجه به این مقدمات مرد26: 1386
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فهمد و از  آنها می معنی حرفپنداشتند که کفتار گفتند که کفتار در خانه نیست و میبستند و پیوسته می می
ار فریفته شدن کفتار به گفت«تعبیرِ  آیینی منشأ چنینکردند.  شدند و صیدش میق به آن نزدیک میاین طری

با اشاره به این رسم، خسرو ناصر .شده است. در برخی متون دیگر نیز به این آیین اشاره شده است» کسی
  نهی کرده است: مخاطب را از اینکه صید دنیا و صفات ناپسند شود

  مخــور زنهــار بــر کــس گــر نخــواهی        
ــبک ــه   سـ ــوي و آنگـ ــی دعـ ــاري کنـ   بـ

ــدا     ــه عم ــدش ب ــه بندن ــاري ک ــو کفت   چ
  

ــواهی    ــه خـ ــو کـ ــابی هـ ــارنیـ   یچ زنهـ
ــار     ــه انب ــتت ب ــر پش ــرده ب ــان ک   گناه
  همــی گویــد کــه اینجــا نیســت کفتــار 

  )19 -18: 1365(ناصرخسرو،              

  

  مولوي نیز در دفتر دوم مثنوي به این آیین اشاره کرده است:
  ســتت تــو چــون کفتــار کــورخــود گرفتــه  

ــی ــت   م ــار نیس ــه کفت ــن جایگ ــد ای   گوُن
ــی   ــدش م ــد و بن ــی گوین ــن هم ــدای   نهن

ــر  ــدو  گـ ــن عـ ــودي ایـ ــاه بـ ــن آگـ   ز مـ
  

  ایــــن گــــرفتن را نبینــــی از غــــرور  
ــار نیســت     ــد کانــدر غ ــرون جویی   از ب

ــی  ــن بـ ــد ز مـ ــی گویـ ــداو همـ   آگهنـ
ــو   ــار ک ــن کفت ــه ای ــردي ک ــدا ک ــی ن   ک

  )317، 1390(مولوي،                    

  

  
احساس  ،بیدهماري خوا ،»مارافساي و مار«در داستان  نامهمرزباندر باب هشتم :مارگیري و مارافسایی

چشم باز کرد مارافساي را دید نزدیک او چنان تنگ درآمده که «شود. کند که مارافسایی به او نزدیک می می
(وراوینی،  »که اگر بگریزم در من رسد و اگر به سوراخ روم منفذ بگیردمجال گریختن خود نمیدانست اندیشید 

ر این مار را زنده خورد که اگافسوس می بیندنین می. مارگیر چون چسازد). مار خود را مرده می232: 1326
دریغا اگر این مار را زنده بیافتمی هیچ ملواحی دام «آمد. به حساب میدرآمد براي کسب  یافت منبعیمی

مارگیر به طمع  ). با این حال232(همان:  »مخاریق دنیا را به ازین ممکن نشدي و بدان کسب بسیار کردمی
مطالب مذکور در ). 233(همان:  کندمی شو هلاک زند . مار به ناچار او را نیش میشودمی نزدیک مهره به مار

آرایی و فواید درمانی و جادویی صید مار چون استفاده در نمایش و هنگامههاي برخی انگیزهاز مار، مارافساي، 
شد و جرس رگیر برهنه میما در برخی اوقاتهاي صید مار گوناگون بوده است. آیینمهرة آن یاد شده است. 

اگر خواهند که مار گیرند « :کندآورد تا مار را صید کند و با ابریشم دندان مار را میجنباند و بانگ برمیمی
سی بر دست دیگر. اي نی به دست گیرد و جرجایی که مار را نشان دهند بفرماید تا کسی برهنه شود و پاره

جنباند. مار بیرون آید و بر آن رود. او سر نی بر پشت مار نهد تا بایستد و یک بار بیش  پس آن جرس را می
کند.  جنباند و بانگ و فریاد میجرس مینیش نزند که اگر دو بار نی را بر او زند برود و لیکن پیوسته باید که 

ـ  163: 1391(طبري،  »ز بن بکندپس چون خواهد که او را بگیرد از قفا گیرد و دندان او را به ابریشم تافته ا
ها يبیمارپوست، پیه و دل آن درمان بسیاري از اجزاي مار از جمله مار خواص و فواید متعددي داشت؛ ). 164

؛ کامی 163ـ  162: 1388مراغی، عبدالهادي ؛ 172ـ  171: 1362الخیر، (شهمردان بن ابی شدتلقی می
آید. این مهره وقتی که از در پشت سر بعضی از ماران پدید می« مهرة مار نیز). 257ـ  254: 1393لاهیجی، 

معتقد قدما ). 215: 1384(ماهیار،  »گرددشود نرم است و پس از برخورد با هوا متحجر میگوشت جدا می
  :نی گفته استیابد. خاقا، فرد مار گزیده بهبود میگذارندن مهره را بر محل مارگزیدگی باگر ایبودند 
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ــار    ــرة مـ ــت مهـ ــار زده اسـ ــر مـ   بهـ
  

ــده      ــت م ــد رس ــز گزن ــی ک ــه کس   ب
  (به نقل از همان)                       

  

مارگیري  ،دفتر سوم مثنويحکایتی از آرایی و اجراي نمایش بوده است. در براي هنگامه ،برخی اوقات صید مار
  :آوردیی به میان مردم میآراگامهیابد و آن را براي هندر زمستان و در میان برف و یخ اژدهایی مرده را می

ــوي کوهســــار      ــت ســ ــارگیري رفــ   مــ
ــدید  ــتان شـــ ــدر زمســـ ــارگیر انـــ   مـــ
ــق  ــیِ خلـــ ــرِ حیرانـــ ــارگیر از بهـــ   مـــ
ــت   ــا را برگرفــــ ــارگیر آن اژدهــــ   مــــ

ــه   ــد آن هنگامـ ــداد آمـ ــه بغـ ــا بـ ــوتـ   جـ
ــاد     ــه نهـ ــرد هنگامـ ــط مـ ــب شـ ــر لـ   بـ

  

ــونهاش مـــار...       ــرد او بـــه افسـ ــا بگیـ   تـ
  جســت اژدهــایی خفتــه دیــد   مــار مــی 

  نــــادانی خلــــق...مــــار گیــــرد اینــــت 
ــگفت...   ــر شـ ــد از بهـ ــداد آمـ ــوي بغـ   سـ

ــه  ــد هنگامــ ــا نهــ ــو تــ ــر چارســ   اي بــ
  ...غلُغلــــه در شــــهر بغــــداد اوفتـــــاد   

  )383-382: 1390(مولوي،                  

  

لاي کلام وي بیانِ دشمنی نفس با انسان قرار داده است، اما از لابهابزارِ داستان را  به شیوة خودمولوي  هرچند
  را به وضوح دید.  قدیم زمانمارافسایان در  هايیزه و روشانگ توانمی
  

 این داستان،در  کهآمده » داستان راي هند با ندیم«با عنوان داستانی  نامهمرزباندر باب پنجم :خوار مرغ آتش
و هر در دامن روزگار پیمودي  گزار که هنگام محاوره در ت و سخندوس هنرپرور و دانش«ندیمی دارد  ،هند رايِ

مه دلها القلب در پردة ههروحی و محبوبی چون حب ي و از سبکدو ظرف زمان و مکان به ظرافت او پر بود
). 130: 1326، وراوینی( »هاش جاي کردنديالعین در همه دیدهنشینی چون انسان گنجیدي و از مقبولی و به

 »تافته و آهن گداخته فرو خوردير که سنگ خواآتشام دیده مرغیمن «گوید  روزي در مجلس پادشاه می
 شتلاش ،باور کنندرا  اش گفتهکند تا کنند و هر چه تلاش می(همان). حاضران مجلس سخن او را انکار می

نشیند و پس از طی راه دراز و تحمل آید و در کشتی می. به ناچار از مجلس بیرون میماند میحاصل  بی
رود و شاه  برد. به مجلس شاه میهندوستان میمرغ را با خود به ررسد و چند شتراوان به بغداد میخطرهاي ف

اینک «گوید کند و میاهل مجلس در سال پیش را یادآوري می پرسد. او انکارِدربارة علت غیبت طولانی او می
آوردم تا آنچه از من به خبر شنیدند بعیان باز بینند و نقشی که در آیینۀ عقل ایشان  خوارآتشچند  مرغی

). ادامۀ داستان که هدف حکایت نیز هست و با این 131(همان:  »شد از تختۀ حس بصر برخوانندمرتسم نمی
(همان:  »سخنی راست که در اثبات آن عمر یکساله صرف باید کرد ناگفته اولیتر«یابد؛ جملۀ شاه پایان می

است که با  خوار بودن شتر مرغآتش باورِ مورد بحث است ،ه در این حکایتمورد بحث ما نیست. آنچ ،)132
از «آمده است  نامۀ علایینزهتدر در خصوص آن به دست آورد. اطلاعات زیادي  توان دیگر میمراجعه با آثار 

(زغال افروخته)  عجایب حال شترمرغ خوردن آتش است. سنگ در آتش فکنند تا بغایت گرم شود و چون انگشت
(شهمردان بن  »د و بگلو فرو برد و بر هیچ جاي او اثر گرمی نکندگردد و پیش شترمرغ فکنند یک یک برگیر

خورد آمده است که شترمرغ سنگ، ریگ و سنگ و آهن گداخته می الحیوان منافع). در 135: 1362الخیر،  ابی
عجب آن است که سنگ و ریگ خورند و در سنگدان چون آب شود و بگدازد و سنگ در آتش اندازند تا تافته «

مراغی، عبدالهادي ( »ه بخورد و او را هیچ زیان نداردسرخ شود و بخورد و آهن و گواهن گرم سرخ تافتگردد و 
خواري  شترمرغ، کوشیده است دلیل  ضمن بیان سنگالحیوان  خواص). کامی لاهیجی مؤلف 142 -141: 1388



 1402  پاییز/  چهارمنشریه اجتماعیات در ادب فارسی / سال دوم / شماره مسلسل                                                                   8

 

سنگ که «. اما خود اذعان کرده گوید این امر وابسته به خاصیت است نه کیفیت ا توضیح دهد. او میاین ویژگی ر
مادة رطوبت و حرارت آن در نهایت علت است بدل ما یتحلل حیوان صاحب خون و گوشت و رطوبت شدن 

تر آنکه از این طرفه«گوید ). سپس با تعجب می181-180: 1393(کامی لاهیجی،  »مخالف قانون حکمت است
). سپس به 181(همان:  »شودبرد و متضرر نمیرو میهاي اخگر را فپارچه سنگ به آتش سرخ کرده و پارچه

(همان). در بسیاري از خاصیت را از شترمرغ را دیده است گفتۀ جاحظ اشاره کرده که جاحظ از راه تجربه این 
آمده است طوسی  الموجودات و غرایب المخلوقات عجایبدر منابع دیگر به این ویژگی شترمرغ اشاره شده است؛ 

شتر مرغ سنگ را بنمارد و جزع را « .کند و دوستدار آتش است خورد و آن را هضم می می که شترمرغ سنگ
یست چون معدة بنمارد و جزع در شکم وي آب شود و اگر ده سال در آتش سوزانند نسوزد و این خاصیت معده

: 1387 (طوسی،» سگ و گرگ کی استخوان را هضم کنند ... آتش را دوست دارد وي را به آتش صید کنند
  ). خاقانی به آتش خواري شترمرغ اشاره کرده است؛518 -517

ــرغ       ــه م ــتر ن ــه اش ــرغ ن ــتر م ــبه ش   ش
  

ــوان     ــوا و هــ ــواران هــ ــش خــ   آتــ
  )342: 1378(خاقانی،                   

  

؛ نیز ر. 315 -310: 4، جم1966ق / 1385(جاحظ، ، بنگرید به: اري آنخو مرغ و سنگشتر رةدربا همچنین
  ). 486-485م: 2003ق / 1424ك. دمیري، 

هنگامی که بزغاله گرگ در داستان گرگ خنیاگردوست که در ذیلِ شکار کفتار ذکر آن رفت : دیو در شیشه
من چرا بگذاشتم که بزغاله مرا « گوید؛با حسرت می گردد، می رها با آمدن چوپان از چنگش دهد ورا فریب می

مرا در  متیعز وینهمت از دست من فرو گرفت و د یافگز نیو افسون چن یلاف نیچن ۀتا بدمدم ردیبز گ
باور به گرفتن دیو و پري و حبس آنها در شیشه که مؤلف  ). 25: 1326( وراوینی، سعدالدین» (کرد شهیش

عنوان بابی از کتاب  الغرائبهتحفرایج در دنیاي کهن است. مؤلف ، از باورهاي به آن اشاره کرده نامهمرزبان
هاي این ها و تردستیو به یکی از حیلهقرار داده  ،»دار را به کار آیدها که مردم پريختن حیلهدر شنا«خود را 

کنند اگر خواهند که چنان نمایند که پري را در شیشه می« :در فریب مردم اشاره کرده است دارانپري
اي چند آب خربق اندر رهاي بیارند از آبگینۀ صافی روشن و آب صافی در آن کند. پس قطبفرمایند تا شیشه

آن چکانند. پس مردم را گویند تا نظر اندر شیشه کنند. چون بنگرند صورت خویشتن اندر آن بینند، پندارند 
 به مولانا در غزلیات شمس چند بار). 12: 1389؛ نیز نک: تیموري، 162: 1391(طبري،  »که پري است

  :تمحبوس کردن جن در شیشه اشاره کرده اس
ــ   ــیر شیشـ ــا را اسـ ــان دانـ ــن آن جنیـ   ه کـ

  
ــدمم   ــري ب ــر روي آن پ ــوانم و ب ــون بخ   فس
ــیر شیشــه نشــد      ــري مــن بفســونها اس   پ

  
ــدم مرغــانم     ــن هم ــلیمانی م ــق س   در عش

  خوتر در شیشـه کـنم زوتـر   هر کس که پري
  

ــهبا را     ــان صـ ــون دل آن خونیـ ــز خـ   بریـ
  )127: 1385(مولوي،                           

  سونسـت خـوان همیشـه اف  از آنکه کار پـري 
ــار او ز  ــه ک ــت  ک ــانه بیرونس ــون و فس   فس

  )220(همان:                                        
  خـوانم هم عشق پـري دارم هـم مـرد پـري    

  افســــونش حرّاقـــه بجنبــــانم برخـــوانم  
  )564(همان:                                     
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رود. وزش باد و هرام گور به شکارگاه میب ،در حکایتی از باب اول :نیت پادشاه و تأثیر آن در حال رعیت
شود. دهقان از نما میهمهمان دهقانی به نام خر ود شوکند و او از همراهان جدا میهوا را تاریک می ،غلظت مه

کند. نیت و اندیشۀ بهرام که شایسته است از او پذیرایی نمی آن طورهمین دلیل خبر است و به هویت او بی
و خاطر بدان  بهرام گور اگرچه ظاهر نکرد اما تغییري در باطنش پدید آمد« :شودیر میندکی بر چوپان متغا

شیر گوسفندان خبر  کم شدنچوپان از  هنگام غروب). 20: 1326(وراوینی،  »التفاتی متغیر گردانیدبی
رعیت بد گشتست  ممکنست که امروز پادشاه ما را نیت با« :ویدگدهد. دهقان دختري زیبارو دارد. به او می می

 ذا همة شیر گوسفندان تأثیر میکند و االوالیِ بِالجورِ علی و حسن نظر از ما منقطع گردانیده که در قطع ماد
). حال که اینگونه است بهتر است 21-20(همان: » دخل االله النقّص فیِ اموالهم حتی الضرُوُع و الزُّروعأالرَّعایا 

گوید چون انواع طعام و شراب داریم و حمل آنها نیز سخت است بهتر می برویم. دختر يکه به جاي دیگر
دهقان اجابت کرد فرمود تا خوانچۀ خوردنی به تکلّف «از آنها صرف پذیرایی مهمان کنیم. است تا حد ممکن 

که اندیشد بازد و با خود میبهرام به دختر پادشاه دل می). 21(همان:  »بساختند و پیش بهرام گور نهادند
 دهدشدن شیر گوسفندان خبر می زیادچون به تخت برگردد، دختر را به همسري برگزیند. صبح چوپان از 

پدر و دختر گفتند مگر اختر سعد عنان عاطفت پادشاه سوي ما منعطف کرد و قضیۀ ). «22- 21(همان: 
ع بود امروز اعادت آن را نه شیر گوسفندان که دیروز از مجري عادت منقط سوءالعنایه منعکس گردانید و اگر

). چنانکه روشن است در حکایت مذکور از تأثیر نیت پادشاه بر احوال مردم 22(همان:  »موجب چه باشد
اي که تأثیر این نیت فوري و آنی است. این باور ریشۀ کهنی دارد و در بسیاري سخن گفته شده است به گونه

تأثیر ستم پادشاه بسیار گسترده است و تمام  استان سیاوش،در داز متون دیگر نیز به آن اشاره شده است. 
شود. گورخر در وقت مناسب تولید نیکی نهان می که در اثر چنین ستمی، يگیرد به طور طبیعت را در بر می

ها سیاه و قیرگون چشمه شود. آبشود. شیر در پستان نخجیر خشک میکند. چشم بچۀ باز کور میمثل نمی
و کاستی از هر سویی شود رود. راستی از کژي گریزان می. بوي مشک در نافه از بین میگرددو خشک می

  :آوردهجوم می
ــان    ــهریار جهـــــ ــدادي شـــــ   ز بیـــــ

ــور   ــت گـ ــر دشـ ــام بـ ــه هنگـ ــد بـ   نزایـ
  ببـــــرّد ز پســـــتان نخجیـــــر شـــــیر 
ــک   ــمۀ آب خشـ ــان چشـ ــود در جهـ   شـ
  ز کــــژّي گریــــزان شــــود راســــتی    

    

ــوي   ــه نیکــ ــانهمــ ــود در نهــ ــا شــ   هــ
ــاز ر   ــۀ بــ ـ ــود بچـ ــور شــ ــم کــ   ا چشــ

ــر  ــویش قیــ ــمۀ خــ ــود آب در چشــ   شــ
ــه ــه نافـ ــدارد بـ ــدرون بـــوي مشـــکنـ   نـ

ـــوي کاســــتی   پدیــــد آیــــد از هــــر سـ
  )253: 2، ج1388(فردوسی،                  

  

نیت پادشاه باید که نیکو بود تا در همه چیزها اثر کند در چهارپایان و « :راوندي آمده است الصدورهراحدر 
). سپس در ضمن حکایتی منسوب به انوشیروان به تأثیر نیت 76: 1363(راوندي،  »اها و غلّهدرختان و میوه

 :از متون قرن ششم آمده است نامهفارس). در 77ـ  76(همان:  پادشاه در میزان ثمر نیشکر اشاره شده است
نهد و چون ایزد شخصی شریف را از جملۀ بندگان خویش اختیار کند و زمام ملک و پادشاهی در قبضۀ او «

جهانداري و جهانبانی او را دهد بزرگترین عنایتی که در حق آن پادشاه بر خصوص و دربارة عالمیان بر عموم 
). در کتاب 1: 1385بلخی، (ابن »فرماید آن باشد که همت آن پادشاه روزگار را به علم و عدل مایل دارد

ر از نیت رعیت باشد که این نیکویی وي مصلحت نیت پادشاه باید بهت« :آمده استنیز  هالحرب و الشجاع آداب
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هاي به وقت باشد و آمد جهانی باشد و نیت بد او مفسدت و خرابی عالم باشد و از نیت نیک پادشاهان بارانبه
ها و آبادانی ولایت باشد و از ها و کاریزها و جویها زیادت شود و خصب و فراخی نعمت و امن راه آبها در چشمه

 »ها و خونهاي ناحق و خرابی مملکت باشدادشاهان امساك باران و قحط و تنگی معیشت و قطع راهنیت بد پ
، داستانی از مأمون و داستان نامهمرزبان). مؤلف آنگاه همان داستان بهرام گور در 66ـ  65: 1346(فخر مدبر، 
 ،خسرو و شیرینامی در منظومۀ ). نظ71ـ  66(همان:  را در این باره نقل کرده است الصدورراحهمذکور در 

رسد به مناسبت عدالت او با مردم به این باور اشاره کرده بانو به پادشاهی میوقتی که شیرین پس از مهین
  است؛

ــا را     ــد پادشـ ــک باشـ ــون نیـ ــت چـ   نیـ
  درخــت بــد نیــت خوشــیده شــاخ اســت 
  فراخیهــــــا و تنگیهــــــاي اطــــــراف

   

ــا را     ــاي گـــل گیـ ــه جـ ــزد بـ ــر خیـ   گهـ
  فـــراخ اســـت شـــه نیکـــو نیـــت را پـــی

ــد لاف   ز راي پادشــــــاه خــــــود زنــــ
  )181: 1387(نظامی،                         

  

آید که باور به تأثیر نیت پادشاه در احوال مملکت و رعیت بسیار مهم و حیاتی از مجموع آنچه ذکر شد برمی
طبیعت، پنداشتند  می اي که ت به گونهاسبوده ة تأثیر نیت پادشاه بسیار گسترده محدودپنداشته شده است. 

مادي و معنوي و محیط  تمام جوانب زندگیکشتزار، باغ، حیوانات اهلی و وحشی، آبها، امنیت و به طور کلّی 
  شود.زندگی انسان از این مسأله متأثر می

  
  گیرينتیجه

در ایـن  ت. ها و باورهاي کهن ایرانی، متنی معتبر و در خور بررسـی اس ـ  انداز حفظ آیین نامه از چشم مرزبان
کـه برخـی بـه حـوزة ارتبـاط انسـان بـا         بررسی و تحلیل شـد  نامۀ وراوینی از مرزبان یینباور و آ ششپژوهش 

هاي صید، شیوه يهاگردد. از قبیل آنچه به شیوة شکار کفتار و مار مربوط است. انگیزهطبیعت و حیوانات برمی
آنچـه دربـارة   کنـد.  رهـاي جامعـه را نماینـدگی مـی    شکار و فواید و منافع این حیوانات بخشی از ذهنیت و باو

هـاي مختلـف نیـز ذکـر      در کتـاب  عـام تلقـی شـده،    ايتجربهآنکه آن ذکر شد علاوه بر خواري  شترمرغ و آتش
ریشۀ کهنی دارد و با اعمال و افکار جـادوگران مـرتبط اسـت.     ،تسخیر جن و حبس آن در شیشهگردیده است. 

ترسـیم شـده    تصویرهايمؤلف رایج بوده است.  زمانتا  قدیم روزگاراست که از  اي فرهنگینقش بر دیوار مقوله
و عـلاوه بـر داشـتن ارزش نمـادین، حامـل       و در شرایط متفاوت صـورت گرفتـه  هاي گوناگون بر دیوار با انگیزه

لّی مـردم  باور ک حاکی ازبخشی از فرهنگ جامعه بوده است. تأثیر نیت پادشاه در اوضاع مملکت و احوال رعیت 
. اگر نیک بیندیشد نیکی و استدر ارتباط با جامعه  گفتار و رفتار و حتی اندیشۀ او قداست پادشاه و اهمیتبه 

شـد،   بررسـی  آنچه .گیرد را در بر میشود و اگر بد بیندیشد بدبختی انسان و جهان خیر در جامعه گسترده می
هاي کهـن ایرانـی    ان منبعی براي تحقیق در باورها و آیینآن به عنو نقش و نامهمرزبان فرهنگی جایگاهنشانگر 

  است.
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  ــــــــــــــــــــــــــــ
  :هایادداشت

: 1383(ملطیـوي،   پور به چـاپ رسـیده اسـت   العقول یکبار به تصحیح و تحشیۀ محمد روشن و ابوالقاسم جلیلۀروض. 1
نامـۀ بـزرگ و   زبـان با عنـوان اصـلی مر  مجتبایی و غلامعلی آریا االله به همت فتح ،پانزده ـ بیست). تصحیح دیگري از آن 

یکبـار  هـم  نامـه  مرزبـان ). 26ـ   9: 1393(ملطیوي،  داردمفیدي که مقدمۀ بسیار العقول منتشر شده هعنوان فرعی روض
سـط  : پانزده ـ سی و پنج). تصحیح انتقـادي آن نیـز تو   1376(وراوینی،  تصحیح و منتشر شده استتوسط محمد روشن 

  چاپ اخیر مبناي پژوهش ما بوده است.   که م)1908ق/ 1326، وراوینینک: ( قزوینی صورت گرفته محمد
به خصوصیات زبانی، تناسبات لفظی چون انواع سـجع   را به تفصیل بررسی کرده ونامه مرزبانسبک  ،حسین خطیبی. 2

ات و احادیث، عنصـر تخیـل و نمودهـاي آن چـون     النظیر، تضاد و درج امثال، آیمراعات و جناس، صنایع معنوي از قبیل
خطیبـی،  توضـیح داده اسـت (   اخته و هر یـک را بـا شـواهد   گستري پرداستعاره، تشبیه، کنایه و تمثیل، اطناب و سخن

هـر آنچـه   «؛ همان سبک کلیله و دمنه دانسته اسـت  ،هایینامه را با اندك تفاوتبهار سبک مرزبان). 535ـ   499: 1375
  ).30: 3، ج1386(بهار،  »کند و هر دو بر یک منوال استباره نیز صدق میۀ ابوالمعالی گفتیم در ایندربارة طریق

 رسـم تصـاویري   همهاي سلطنتی از جمله بر دف و پردهبر بسیاري از ابزارها  ،یوارنقش بر دترسیم در قدیم علاوه بر  .3
  :شده استمی
ــو و     ــکارگه ز آه ــر دف ش ــور چنب ــوز و گ ــگی   و س

  
  چنبــــر دف چــــو صــــحراي جنـّـــت    خــــم 

  
ــور    ــو و گ ــر دف آه ــوز  در چنب ــت و ی ــگاس   و س

  
ــن اســت    همــان صــفّه کــز هیبــت او بــردي      ای

  

ــک    ــت ازو لی ــیچ وق ــه ه ــکري  ب ــکار نش ــیچ ش   ه
  )427: 1387(خاقانی،                                    

ــد   ــوان نمایـــ ــن حیـــ ــع امـــ ــزو مرتـــ   کـــ
  )129 (همان:                                          

ــین ب  ــدان کمـ ــف بـ ــدکـــین صـ ــدارا برافکنـ   مـ
  )135(همان:                                            

  وانبــر شـــیر فلــک حملـــه شــیر تـــن شـــادر   
  )359(همان:                                            
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